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 ادامه امر چهارم

بود که فرمودند اگر بود که فرمودند اگر   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی دو تکمله لازم می باشد. تکمله اول در مورد نظریه دو تکمله لازم می باشد. تکمله اول در مورد نظریه   د، قبل از ورود به امر پنجم، ذکرد، قبل از ورود به امر پنجم، ذکربیان شبیان ش

ای از امارات باشد، مُجزی از مأموربه واقعی نیستت،  ای از امارات باشد، مُجزی از مأموربه واقعی نیستت،  ای که مخالفت آن با واقع کشف شده است، مؤدّای امارهای که مخالفت آن با واقع کشف شده است، مؤدّای اماره  به ظاهری انجام گرفتهبه ظاهری انجام گرفته  مأمورٌمأمورٌ

  باشد، مُجزی از واقع خواهد بود.باشد، مُجزی از واقع خواهد بود.اما اگر اصلی از اصول عملیه اما اگر اصلی از اصول عملیه 

و به تبع ایشتان محقتق   و به تبع ایشتان محقتق     همچنین بیان شد که فرمایش ایشان را بسیاری از بزرگان علم اصول، مورد نقد و بررسی قرار داده اند. محقق نائینیهمچنین بیان شد که فرمایش ایشان را بسیاری از بزرگان علم اصول، مورد نقد و بررسی قرار داده اند. محقق نائینی

. جهت اوّل و نقد و بررسی آن ذکر گردید. بحث در جهت دوّم بود که بیتان  . جهت اوّل و نقد و بررسی آن ذکر گردید. بحث در جهت دوّم بود که بیتان  اندانداز چند جهت به نقد بیان ایشان پرداختهاز چند جهت به نقد بیان ایشان پرداخته  ««مامارحمة الله علیهرحمة الله علیه»»خویی خویی 

خواهد نمود که این حاکمیت از خواهد نمود که این حاکمیت از   دلالتدلالت  در صورتی بر إجزاء مؤدّای اصول از مأمورٌ به واقعیدر صورتی بر إجزاء مؤدّای اصول از مأمورٌ به واقعی  اشتراط،اشتراط،  حاکمیت دلیل اصل عملی بر ادلهحاکمیت دلیل اصل عملی بر ادلهشد شد 

شتراط، توسعه ایجاد نماید، در حالی کته حاکمیتت دلیتل اصتل     شتراط، توسعه ایجاد نماید، در حالی کته حاکمیتت دلیتل اصتل     نوع حاکمیت واقعی باشد، یعنی دلیل اصل عملی، واقعاً در موضوع ادلّه انوع حاکمیت واقعی باشد، یعنی دلیل اصل عملی، واقعاً در موضوع ادلّه ا

  ..کندکندواقعی در موضوع ادله اشتراط، ایجاد نمیواقعی در موضوع ادله اشتراط، ایجاد نمی  عملی نسبت به ادله اشتراط، حاکمیّتی صوری و ظاهری است و هیچ توسعهعملی نسبت به ادله اشتراط، حاکمیّتی صوری و ظاهری است و هیچ توسعه

در عتر  دلیتل   در عتر  دلیتل   عملتی  عملتی  دلیتل اصتل   دلیتل اصتل   »»  پاسخ از جهت دوّم می فرمایند:پاسخ از جهت دوّم می فرمایند:  دردر  ،،««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»در مقام دفاع از محققّ خراسانی در مقام دفاع از محققّ خراسانی مرحوم شهید صدر مرحوم شهید صدر 

  پرداخت.پرداخت.فرمایش ایشان خواهیم فرمایش ایشان خواهیم   ررسیررسیدر ادامه به بدر ادامه به ب  ..««ددباشباشواقعیّه می واقعیّه می   از نوع حاکمیّتاز نوع حاکمیّت  متمتووحکحکو و بوده بوده اشتراط اشتراط 

  بیان استاد معظّّّّم

و ادلّه اشتراط و ادلّه اشتراط   ة الطهارةة الطهارةاصالاصالر مورد مفاد دو دلیل ر مورد مفاد دو دلیل ددکه که ن است ن است آآ  ، نیاز به، نیاز بهمرحوم شهید صدرمرحوم شهید صدر  فرمایشفرمایش  و سقمو سقم  روشن شدن صحّتروشن شدن صحّتبرای برای 

  ..ودودششبیشتر تأمّل بیشتر تأمّل   طهارت،طهارت،

دیگر دیگر د و به تعبیری د و به تعبیری ننمایمایننمعرّفی می معرّفی می با تمام اجزاء و شرایط آن با تمام اجزاء و شرایط آن مأمورٌ به واقعی را مأمورٌ به واقعی را که که   ««الّا بطهورٍالّا بطهورٍ  صلاةصلاةلا لا »»  مانندمانندطهارت طهارت اشتراط اشتراط ادلّه ادلّه مفاد مفاد 

وضو، وضو،   طهارت واقعیّه ای است که سبب آنطهارت واقعیّه ای است که سبب آن  ،،صلاةصلاةکه یکی از شرایط که یکی از شرایط ن است ن است آآ  ،،ی کنندی کنندممآنها بیان آنها بیان اجزاء و شرایط مأمورٌ به را به عنوان اوّلی اجزاء و شرایط مأمورٌ به را به عنوان اوّلی 

بر اعتبار وجود بر اعتبار وجود   این ادلّهاین ادلّهدلالت دلالت دلیل دلیل   ..ی باشدی باشدمملباس به نجاست واقعی در طهارت خبثی لباس به نجاست واقعی در طهارت خبثی جاست جاست ننیا تیممّ در طهارت حدثی و عدم یا تیممّ در طهارت حدثی و عدم غسل غسل 

وجود وجود   کهکه  ««الکتابالکتاب  بفاتحةبفاتحة  الّاالّا  صلاةصلاةلا لا »»  انندانندممده اند، ده اند، رار دارار داقق  ،،عنوان اوّلیعنوان اوّلی  بهبه  صلاةصلاةبرای برای ست که این شرط را ست که این شرط را ن ان اآآ  ،،صلاةصلاةدر در   واقعیواقعی  طهارتطهارت

  ..ددمعتبر می دانمعتبر می دان  لاةلاةصصدر در را را الکتاب الکتاب   فاتحةفاتحةواقعی واقعی 

فرضی که فرضی که   خصوصخصوص  دردر  ،،واقعیواقعیوجود ظاهری طهارت وجود ظاهری طهارت   ن است کهن است کهآآ  ««شیء نظیفٌ حتیّ تعلم انّه قذرشیء نظیفٌ حتیّ تعلم انّه قذر  کلّّکلّّ»»  یعنییعنیاصل طهارت اصل طهارت   دلیلدلیل  امّا مفادامّا مفاد  وو

وجود ظاهری طهارت واقعی، در طول وجود وجود ظاهری طهارت واقعی، در طول وجود   ایناین  شکّی نیست کهشکّی نیست که  ..، ثابت می باشد، ثابت می باشدودودششآن شکّ آن شکّ   ررددو و   بودهبوده، روشن ن، روشن نطهارتطهارتوجود واقعی وجود واقعی 

  ؛؛واقعیّه داشته باشدواقعیّه داشته باشدحاکمیّت حاکمیّت نسبت به دلیل اشتراط، نسبت به دلیل اشتراط،   نمی تواندنمی تواند  اصل طهارتاصل طهارتدلیل دلیل   لذالذا  وو  می باشدمی باشد  ننآآعدم علم به عدم علم به متفرعّ بر متفرعّ بر و و واقعی طهارت واقعی طهارت 

  از آنجا کهاز آنجا که  وو  ستستاا  صلاةصلاةدر در اصل طهارت، وجود ظاهری طهارت اصل طهارت، وجود ظاهری طهارت   است و مدلولاست و مدلول  صلاةصلاة  اشتراط، وجود واقعی طهارت دراشتراط، وجود واقعی طهارت درچون موضوع دلیل چون موضوع دلیل 

علوم و مشکوک باشد، علوم و مشکوک باشد، مم  است که وجود واقعی آن، نااست که وجود واقعی آن، نار خصوص فرضی ر خصوص فرضی ددوجود ظاهری طهارت در طول و متأخّر از وجود واقعی طهارت و وجود ظاهری طهارت در طول و متأخّر از وجود واقعی طهارت و 

  وجودوجود  و یا عدمو یا عدم  وجودوجوددلالت بر دلالت بر   ،،ی است که دلیلیی است که دلیلیردردااووممنمی تواند در موضوع دلیل اشتراط، توسعه ایجاد نماید و این به خلاف نمی تواند در موضوع دلیل اشتراط، توسعه ایجاد نماید و این به خلاف لذا لذا 

اذا شککت فابن اذا شککت فابن »»نماید، بدون اینکه مشروط یا مغییّ به عدم علم به وجود موضوع دلیل اوّل شده باشد، مثل نماید، بدون اینکه مشروط یا مغییّ به عدم علم به وجود موضوع دلیل اوّل شده باشد، مثل   یک موردیک موردموضوع دلیل اوّل در موضوع دلیل اوّل در 
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لا لا »»  و مانندو مانند  44««المساجد بیوت اللهالمساجد بیوت الله»»و و   33««طهّر بیتیطهّر بیتی»»  ؛؛22««و کلّ یابسٍ ذکیٌّو کلّ یابسٍ ذکیٌّ»»و و   ««فی المذکّیفی المذکّی  الّاالّا  صلاةصلاة  لالا»»  ؛؛««لا شکّ لکثیر الشکلا شکّ لکثیر الشک»»و و   11««علی الاکثرعلی الاکثر

در تمام این موارد، دلیل دوّم در عر  دلیل اوّل و موجب تضییق یا توسعه واقعی در در تمام این موارد، دلیل دوّم در عر  دلیل اوّل و موجب تضییق یا توسعه واقعی در   کهکه  55««صلاةصلاة  واف بالبیتواف بالبیتالطالط»»و و   ««بطهورٍبطهورٍ  الّاالّا  صلاةصلاة

  حاکم دلالت دارد، ثابت می نماید.حاکم دلالت دارد، ثابت می نماید.ل را در مواردی که دلیل ل را در مواردی که دلیل می شود و وجود واقعی موضوع دلیل اوّمی شود و وجود واقعی موضوع دلیل اوّ  ننآآموضوع موضوع 

ظاهریّه ظاهریّه   وارد می باشد و حکومت در ما نحن فیه، حکومتوارد می باشد و حکومت در ما نحن فیه، حکومت  ««رحمة الله علیهمارحمة الله علیهما»»ئینی بر محققّّ خراسانی ئینی بر محققّّ خراسانی محققّ نامحققّ نا  یرادیراداا  می رسدمی رسدبه نظر به نظر بر این بر این بنا بنا 

آن را اعمّ از طهارت واقعیّه و آن را اعمّ از طهارت واقعیّه و   وو  یجاد کردهیجاد کردهااتوسعه توسعه   ،،در موضوع دلیل اشتراطدر موضوع دلیل اشتراط  نمی تواندنمی تواند  طهارتطهارت  دلیل اصلدلیل اصل  همین جهتهمین جهتبه به   ..است نه واقعیّهاست نه واقعیّه

بعد از کشف بعد از کشف   ، لذا، لذای نمایدی نمایدممدلالت دلالت طهارت واقعی طهارت واقعی   عدم علم به   عدم علم به در فردر فر  ،،واقعیواقعی  وجود ظاهری طهارتوجود ظاهری طهارتبر بر ظاهریّه قرار دهد و بلکه نهایتاً ظاهریّه قرار دهد و بلکه نهایتاً 

لزوم اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت را در پی لزوم اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت را در پی گردیده و گردیده و روشن روشن   ،،طهارت واقعیطهارت واقعی  یعنییعنی  عدم برخورداری عمل از شرط خودعدم برخورداری عمل از شرط خود  خلاف،خلاف،

  ..این به معنای عدم اجزاء می باشداین به معنای عدم اجزاء می باشدو و   خواهد داشتخواهد داشت

  سومّسومّجهت جهت بیان بیان 

مطرح مطرح   ،،یل اصل بر ادلّه اشتراطیل اصل بر ادلّه اشتراطحاکمیّت دلحاکمیّت دل  مبنی برمبنی بر  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی  ادعّایادعّای  رربب  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»اتی که محقّق نائینی اتی که محقّق نائینی رادرادییسوّم از اسوّم از اجهت جهت 

  حاکمیّت واقعیّه دارد،حاکمیّت واقعیّه دارد،  ،،««رٍرٍالّا بطهوالّا بطهو  صلاةصلاةلا لا »»  نندننداااشتراط ماشتراط م  دلّهدلّهاا  نسبت بهنسبت به  دلیل اصل طهارتدلیل اصل طهارتاگر بپذیریم اگر بپذیریم   ::می فرمایندمی فرماینده اند آن است که ه اند آن است که ددنمونمو

بگوییم بگوییم   ذیرفته وذیرفته وپپ  نیزنیز  ،،دلالت دارنددلالت دارندو غسل و غسل که بر شرطیّت طهارت آب وضو که بر شرطیّت طهارت آب وضو لازم می آید حاکمیّت دلیل اصل طهارت را نسبت به ادلّه ای لازم می آید حاکمیّت دلیل اصل طهارت را نسبت به ادلّه ای 

به به ، ، یا نجسیا نجس  پاک استپاک است  آبیآبیندانستید ندانستید می گوید اگر می گوید اگر و و   ستستااحاکم حاکم   ««طاهرطاهرماء ماء لا وضوء الّا بلا وضوء الّا ب»»دلیل دلیل بر بر   ،،««حتیّ تعلم انّه قذرحتیّ تعلم انّه قذر  کلّ شیء نظیفکلّ شیء نظیف»»دلیل دلیل 

باشد، به دلیل عدم علم به باشد، به دلیل عدم علم به   و لازمه این مطلب آن است که گفته شود اگر کسی با آبی که واقعاً نجس میو لازمه این مطلب آن است که گفته شود اگر کسی با آبی که واقعاً نجس می  پاک می باشدپاک می باشد  ،،تتطهارطهار  للاصاصدلیل دلیل 

ده و ده و ششاست، باید حکم به صحّت آن وضو است، باید حکم به صحّت آن وضو   شود که آن آب نجس بودهشود که آن آب نجس بودهکشف کشف   لاةلاةصصد و قبل از د و قبل از رت، وضو بگیررت، وضو بگیرو اجرای اصل طهاو اجرای اصل طها  نجاستنجاست

و فرضاً مکلّف و فرضاً مکلّف   طهارت واقعیهّ و ظاهریّه می باشدطهارت واقعیهّ و ظاهریّه می باشد، اعمّ از ، اعمّ از صلاةصلاةطهارت مشروط در طهارت مشروط در   ،،ت واقعیّهت واقعیّهممووککحح  ؛ چون بر فر ؛ چون بر فر نماز او را صحیح بدانیمنماز او را صحیح بدانیم

نمی نمی   ««رحمة الله علیهم اجمعینرحمة الله علیهم اجمعین»»  یک از فقهاءیک از فقهاء  هیچهیچنه نه محقّق خراسانی و محقّق خراسانی و   نهنهازمی را ازمی را حالی که چنین لوحالی که چنین لوطهارت ظاهریّه را امتثال نموده است، در طهارت ظاهریّه را امتثال نموده است، در 

  ..66پذیرندپذیرند

  جهت سومّجهت سومّنقد نقد 

  می تواندمی تواند  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»حققّ خراسانی حققّ خراسانی مم  ::می فرمایندمی فرمایند  هت سوّمهت سوّمججو پاسخ از و پاسخ از   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  دفاع از محققّ خراسانیدفاع از محققّ خراسانی  مقاممقام  شهید صدر درشهید صدر درمرحوم مرحوم 

و و   ودهودهببنسبت به دلیل اصل طهارت محکوم نسبت به دلیل اصل طهارت محکوم   دودو  یکی از آنیکی از آن  ،،جود داردجود داردوودر اینجا دو دلیل در اینجا دو دلیل   کهکهدفع نماید دفع نماید به این بیان به این بیان را را   مذکورمذکور  ایراد نقضیایراد نقضی

  ..می باشدمی باشددیگری محکوم ندیگری محکوم ن

                                           
  111111، صفحه ، صفحه 22جلد جلد الفصول المهمّة فی اصول الائمّة، الفصول المهمّة فی اصول الائمّة،   --11
  212212، صفحه ، صفحه 66جلد جلد ، ، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصاراستقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار  --22
  2222الحج/الحج/  --33
  321321، صفحه ، صفحه 33بحار الانوار، طبع بیروت، جلد بحار الانوار، طبع بیروت، جلد   وو  111111، صفحه ، صفحه 11من لا یحضره الفقیه، جلد من لا یحضره الفقیه، جلد   --44
  414414، صفحه ، صفحه 11مستدرک الوسائل، جلد مستدرک الوسائل، جلد   --11
لا خصوص الشرطیة فلا بد و لا خصوص الشرطیة فلا بد و   جمیع آثار الواقعجمیع آثار الواقع  لو كانت واقعیة فلا بدّ من ترتیبلو كانت واقعیة فلا بدّ من ترتیبان الحكومة ان الحكومة »»  فرمایند:فرمایند:میمی  111111  وو  112112  ، صفحه، صفحه11ایشان در اجود التقریرات، جلد ایشان در اجود التقریرات، جلد   --66

  ..««عد ذلك و لا أظن ان یلتزم به أحدعد ذلك و لا أظن ان یلتزم به أحدان لا یحكم بنجاسة الملاقی لما هو محكوم بالطهارة ظاهرا و لو انكشف نجاسته بان لا یحكم بنجاسة الملاقی لما هو محكوم بالطهارة ظاهرا و لو انكشف نجاسته ب



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 
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، یعنی نماز با ، یعنی نماز با ««بطهوربطهور  الّاالّا  صلاةصلاةلا لا »»طهارت است و می فرماید طهارت است و می فرماید   مانندمانندوجودی وجودی   ییموضوعموضوع  ب برب برمترتّمترتّ  ،،در آندر آن  حکمحکمدلیلی است که دلیلی است که   ،،دلیل اوّلدلیل اوّل

ر طهارت ر طهارت شکّ دشکّ د  فر فر را در را در د فردی از طهارت د فردی از طهارت ، وجو، وجواصالة الطهارةاصالة الطهارةست و چون دلیل ست و چون دلیل طهارت صحیح است و با عدم طهارت صحیح نیطهارت صحیح است و با عدم طهارت صحیح نی

  ..و موضوع آن را توسعه می دهدو موضوع آن را توسعه می دهدته ته ششحاکمیّت داحاکمیّت دا  ««بطهورٍبطهورٍالّا الّا   صلاةصلاةلا لا »»نسبت به نسبت به ثابت می نماید، ثابت می نماید،   ،،واقعیواقعی

یعنی یعنی   ««اطلٌاطلٌبب  سسنجنجالالماء ماء الوضوء بالوضوء ب»»رماید رماید نجاست است و می فنجاست است و می ف  مانندمانند  مترتّب بر موضوعی عدمیمترتّب بر موضوعی عدمی  ،،در آندر آنحکم حکم دلیلی است که دلیلی است که   ،،امّا دلیل دوّمامّا دلیل دوّم  وو

در موضوع در موضوع   وو  شتهشتهحاکمیّت نداحاکمیّت ندا  ،،این دلیلاین دلیل  ههدلیل اصل طهارت نسبت بدلیل اصل طهارت نسبت ب  وضوی با آب طاهر صحیح است و با آب نجس باطل است و چونوضوی با آب طاهر صحیح است و با آب نجس باطل است و چون

می می   نجاست واقعی که موضوع آن دلیل بودنجاست واقعی که موضوع آن دلیل بودطهارت و حکم به طهارت ظاهری، طهارت و حکم به طهارت ظاهری،   اصلاصل  و با جریانو با جریان  ددمایمایننمی می ننهیچ تصرّفی هیچ تصرّفی   ،،سسماء نجماء نج  عنیعنیییآن آن 

با آن نماز با آن نماز   ددنمی تواننمی توان  به همین جهتبه همین جهتو و انجام گرفته انجام گرفته   سسا آب نجا آب نجبب  ،،وضووضو  کهکه  بعد از کشف خلاف معلوم می شودبعد از کشف خلاف معلوم می شود  ذاذاللمحفوظ بماند، محفوظ بماند،   تواندتواند

  ..11خواندخواندبب

  استاد معظّّماستاد معظّّمبیان بیان 

انجام گرفته با انجام گرفته با   ییوضووضوقول به صحّت انجام نماز در قول به صحّت انجام نماز در طهارت در آب وضو با طهارت در آب وضو با   شتراطشتراطاامیان حاکمیّت دلیل اصل طهارت نسبت به ادلّه میان حاکمیّت دلیل اصل طهارت نسبت به ادلّه اگرچه اگرچه 

اگر اگر بر فر  حاکمیّت دلیل اصل، بر فر  حاکمیّت دلیل اصل،   ، چون، چوندیده نمی شوددیده نمی شود  ملازمه ایملازمه ای  نجاست واقعی آن کشف شده است،نجاست واقعی آن کشف شده است،  بعداًبعداً  مشکوک الطهاره ای کهمشکوک الطهاره ای که  آبآب

أثیر أثیر تتی ی للوو، ، د و آن را فردی از طهارت قرار می دهدد و آن را فردی از طهارت قرار می دهدمایماینندر طهارت آب می در طهارت آب می   دلالت بر حصول طهارت ظاهریّه در حال شکّدلالت بر حصول طهارت ظاهریّه در حال شکّ  ،،این دلیلاین دلیلچه چه 

نجاست نجاست رّد علم به رّد علم به به مجبه مج  باشد وباشد و  ، باقی، باقیطهارتطهارتزمانی است که موضوع آن یعنی شکّ در زمانی است که موضوع آن یعنی شکّ در محدود به محدود به   ،،یّهیّهععققآن طهارت، بر خلاف طهارت واآن طهارت، بر خلاف طهارت وا

  ظاهریّهظاهریّه  طهارةطهارةبا آن با آن   صلاةصلاةهیچ فقیهی حکم به جواز انجام هیچ فقیهی حکم به جواز انجام   ،،نجاست آبنجاست آبپس از علم به  پس از علم به  اینکه اینکه   لذالذا  ،،ددسسپایان می رپایان می رتاثیر گذاری آن به تاثیر گذاری آن به   ،،عملعمل

به جهت محدود به جهت محدود   ، بلکه، بلکهآب وضو و غسل نمی داندآب وضو و غسل نمی داند  تبار طهارت درتبار طهارت درا حاکم بر ادلّه اعا حاکم بر ادلّه اعدلیل اصل طهارت ردلیل اصل طهارت ربه این دلیل نیست که به این دلیل نیست که هد، هد، نمی دنمی د

  ..بودن فرد طهارت ظاهریّه به حالت شکّ در طهارت واقعیّه می باشدبودن فرد طهارت ظاهریّه به حالت شکّ در طهارت واقعیّه می باشد

رحمة الله رحمة الله »»  نسبت به فرمایش محققّ خراسانینسبت به فرمایش محققّ خراسانیشهید صدر را هم شهید صدر را هم   مرحوممرحوم  تصحیحتصحیح  ،،با این وجودبا این وجود  ولیولی، وارد نمی باشد، ، وارد نمی باشد، نقض مذکورنقض مذکورآنکه آنکه خلاصه خلاصه 

ون موضوع در ون موضوع در چچهارت است، ولی هارت است، ولی طط، وجود واقعی ، وجود واقعی طهارتطهارت  ع در ادلّه اشتراطع در ادلّه اشتراطچند موضوچند موضوشد، هر شد، هر   بیانبیانچون همانطوری که چون همانطوری که نمی پذیریم، نمی پذیریم،   ««علیهعلیه

  واقعیهّواقعیهّ  د و حاکمیّتد و حاکمیّتررکمیّت واقعیّه وجود داکمیّت واقعیّه وجود داحاحا  ازاز  ود واقعی قرار گرفته، مانعود واقعی قرار گرفته، مانعو در طول وجو در طول وج  ی باشدی باشدمموجود ظاهری آن وجود ظاهری آن   ،،طهارةطهارةدلیل اصل دلیل اصل 

  قابل تصحیح نیست.قابل تصحیح نیست.

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ة أصولیة عهدة إثباتها ة أصولیة عهدة إثباتها انه یمكن لصاحب الكفایة ان یجیب علی هذه النقوض بفرضیانه یمكن لصاحب الكفایة ان یجیب علی هذه النقوض بفرضی  و فیهو فیه»»می فرمایند: می فرمایند:   112112، صفحه ، صفحه 22جلد جلد ایشان در بحوث فی علم الاصول، ایشان در بحوث فی علم الاصول،   --11

أصالة أصالة   موضوع حكم أخذ فیه النجاسة، لأنموضوع حكم أخذ فیه النجاسة، لأن  صغرویا أو نفیها في ذمة الفقه، و ذلك بان یقول: ان أصالة الطهارة انما توسع موضوع حكم أخذ فیه الطهارة و لا تضیقصغرویا أو نفیها في ذمة الفقه، و ذلك بان یقول: ان أصالة الطهارة انما توسع موضوع حكم أخذ فیه الطهارة و لا تضیق
إذا ثبت في الفقه ان الطهارة هي الشرط في الصلاة و لكن النجاسة إذا ثبت في الفقه ان الطهارة هي الشرط في الصلاة و لكن النجاسة الطهارة توجد طهارة أخرى ظاهریة في مقابل الطهارة الواقعیة و لا تنفي النجاسة الواقعیة، فالطهارة توجد طهارة أخرى ظاهریة في مقابل الطهارة الواقعیة و لا تنفي النجاسة الواقعیة، ف

  ..««هي المانعة عن صحة الوضوء أو الموجبة لتنجس الملاقي كان التفصیل بین الأثرین معقولا لا محالةهي المانعة عن صحة الوضوء أو الموجبة لتنجس الملاقي كان التفصیل بین الأثرین معقولا لا محالة


